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گفت و گو
 با

 دکتر محمدرضا يافتيان 
عضو هيئت تحريريه مجله 

و
 عضو هيئت علمی دانشگاه زنجان

 é  لطفاً شرح مختصری درباره فعالیت های علمی، آموزشی 
و پژوهشی خودتان بفرمایید.

در دوران حضورم در دانشگاه زنجان از سال 1377، مسئولیت های 
اجرایی مدیر گروه شــیمی، مدیر امورآموزشی، مدیر امور پژوهشی، 
رئیس دانشــکده علوم و معاون اداری و مالی دانشــگاه زنجان را نیز 
برعهده داشــته ام. ارائه درس های نظری و عملی در گرایش شیمی 
تجزیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته شیمی و برخی از رشته های 
مهندسی، دوره کارشناسی ارشد و دکترای شیمی تجزیه  را در کارنامه 
آموزشی ام دارم. راهنمایی بیش از 50 پروژه کارشناسی،100 پایان نامه 

هدفمند کردن فعاليت های پژوهشی،
کيفيت آموزش را بهبود می بخشد

گفت وگو: لیلا یوسفی
عکس: مریم شهبازیان

اشاره
محمدرضا یافتیان متولد سال 1344، در تهران است. او پس از دریافت مدرک کارشناسی شیمی محض در سال 1368 
از دانشگاه شهید بهشتی، برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در گرایش شیمی تجزیه، وارد دانشگاه صنعتی اصفهان 
شد. آغاز فعالیت های آموزشی وی به همین دوران دانشجویی برمی گردد؛ زمانی که به عنوان کارشناس آزمایشگاه های 
آموزشی در دانشگاه صنعتی اصفهان فعالیت می کرد. با پایان این دوره در سال 13٧٠، کار خود را به صورت رسمی در 
قالب طرح خدمت سربازی و با مرتبه علمی مربی، در دانشگاه زنجان آغاز کرد. پس از قبولی در آخرین آزمون کنکور 
اعزام دانشجو به خارج از کشور، در فروردین سال 13٧3 به کشور فرانسه اعزام شد و در سال 13٧٧ مدرک دکترای 
خود را در گرایش شیمی فیزیک ـ تجزیه از دانشگاه لویی پاستور دریافت کرد. از همان زمان  تا سال 13٨2 به عنوان 
اســتادیار، از سال  13٨2 تا 1386 با مرتبه علمی دانشیاری و پس از آن به عنوان استاد گروه شیمی دانشگاه زنجان، 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی داشته  است. وی پس از تیرماه سال 1395ـ که فرصت مطالعاتی خود را به مدت یک 

سال در دانشگاه ملبورن استرالیا گذراند ـ فعالیت های خود در دانشگاه زنجان را از سر گرفت.

کارشناسی ارشــد و 10 دانشــجوی دکترا هم از جمله فعالیت های 
پژوهشــی ام بوده است. حاصل این فعالیت های پژوهشی ارائه حدود 
130 مقاله علمی در مجله های معتبر بین المللی و حدود 200 مقاله 
در همایش های علمی داخلی و خارجی بوده است. جداسازی های بر 
مبنای انواع غشــاءهای مایع، استخراج حلالی و استخراج فاز جامد، 
تهیه حسگرهای شیمیایی، آماده سازی نمونه و اندازه گیری گونه های 
فلزی و غیرفلزی آلوده کننده محیط زیســت و مطالعه هایی مرتبط 
با توســعه باتری های لیتیم-گوگرد، محورهای اصلی پژوهش های 

انجام شده در گروه تحقیقاتی ام را تشکیل می دهند.

لیلا یوسفی
مریم شهبازیان

همراه با معلمان
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é به عنوان یکی از اعضای قدیمی هیئت تحریریه مجله 
رشد آموزش شیمی، چرا و چگونه به حوزه  آموزش شیمی 

علاقه مند شدید؟
بدون شک وجود برخی انسان ها بر زندگی و انتخاب ها تأثیر خاص 
دارند. علاقه ام به شــیمی را مدیون حسن رفتار و تلاش های معلم 
شیمی محترم و عزیزم، جناب آقای شهیدی، در دبیرستان موسوی 
منطقه 14 تهــران می دانم. امیدوارم اگر در قید حیات هســتند، 
سلامت و تندرست باشند و اگر فوت شده اند، خداوند ایشان را قرین 
رحمت خود فرماید. ضمن ادای احترام به تمامی اســتادانی که در 
دوران تحصیلات دانشگاهی ام اعم از ایرانی و غیرایرانی،  از جلسه های 
درس و راهنمایی هــای آن ها بهره ها برده ام، مرحوم دکتر محســن 
قلمکار معظم و دکتر فریدون رزم آرا در زندگی حرفه ای  من بســیار 

مؤثر بوده اند.
به هرحال اگرچه این گروه تأثیر بســیار زیــادی در ورود من به 
عرصه آموزش داشــته اند ولی حقیقتاً انگیــزه اصلی پس از آن، به 
وجود دانشــجویان و شــور و شــعف جوانی آن ها برمی گردد؛ این 
نکتــه که تأثیرگذاری یک معلم، نه تنهــا بر جنبه های علمی بلکه 
بر جنبه های رفتاری و اجتماعی، می تواند مهم باشــد.در بسیاری 
موارد می توان حرفی را با دانشجو در میان گذاشت و نکته ای را به 
او گوشــزد کرد که آن دانشجو هرگز حاضر به پذیرش آن موارد از 
والدین خود نیست. حساسیت این جایگاه گاهی موجب ترس است، 
در عین حال خود ایــن تأثیرگذاری، علاقه به معلمی را به معنای 

عام تشدید می کند.
تنوع در انســان هایی که با آن ها سروکار دارید و بستری مناسب 
که در آن همــواره می توان مطالب جدید یاد گرفت و مطالب را در 
قالب های متنوع برای دانشجویان ارائه کرد، از جنبه های بسیار زیبای 
آموزش اســت. در این جایگاه، انســان خود را راکد حس نمی کند 
و نمی توانــد خود را فارغ از آموختن بداند. پس از ســال ها تدریس 
در دانشــگاه، گاه می بینم  مطلبی که یک دانشجو مورد سؤال قرار 
می دهد، برایم بسیار زیبا و آموزنده است، در برخی موارد برای درک 
بهتر یا انتقال بهتر مطلب، از آن ســوال استفاده می کنم، این یعنی 

زیبایی آموزش!

é وضعیت آموزش شیمی در دانشگاه را چگونه ارزیابی 
می کنید و برای بهبود آن چه پیشنهادهایی دارید؟

توســعه رشته شــیمی در دو بخش آموزش و پژوهش، از دیدگاه 
کمی و کیفی از زمان ورود من به دانشــگاه شهید بهشتی در سال 
1363 تاکنون، قابل توجه و در خور تحســین است. اگر چه شاید 
توازن بین کیفیت و کمیت در این دو بخش را نمی توان تأیید کرد. 
در بخش نرم افزاری آموزش از جمله توســعه کتاب های درســی، 
منابعی که در اختیار دانشــجویان، اســتادان جوان و پرانرژی قرار 
می گیرد، حرکت های بسیار خوبی انجام شده است. به هرحال نکته 
جدیدی نیســت که روند جذب حجم بزرگی از دانشجو در تمامی 
دانشگاه ها، به ویژه در دانشگاه هایی که از امکانات مورد نیاز آموزش 
شیمی برخوردار نبودند، مانع از آن شده است تا دانشجویان در دوره 

کارشناسی، آموزش باکیفیتی را بگذرانند.
 

ســطح  آیــا   é
ورودی های  کیفی 
اخیر  ســال های 
نظر  از  دانشگاه ها 
دانشــی، مهارتی 

تفاوت  نگرشــی  و 
ســال های  با  معناداری 

گذشته کرده است؟ 
پس از ســال ها دوری از تدریس درس شــیمی عمومی، در هر دو 
نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-97 افتخار ارائه این درس برای 
دانشــجویان ورودی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی دانشگاه 
نصیب من شد. اگر به صراحت بخواهم صحبت کنم، بله افت کیفی را 
می توانم تأیید کنم. دانشجویان ورودی سال های گذشته، در بسیاری 
از مباحــث پایه، اظهار نظر می کردند اما ورودی های جدید، خود را از 
ورود بــه مباحث مبرا می دانند تنها بــه این دلیل که این مطالب در 
دبیرستان طرح نشده اند. موضوع کیفیت، به هیچ وجه به توانمندی 
دانشجویان مربوط نمی شود، چرا که در بین دانشجویان، من با افرادی 
مواجه شده ام که با ایجاد انگیزه، خیلی خوب به ضعف هایی که پیش 
از این داشته اند، فایق می آیند. به هرحال، بحث معیشت، آینده شغلی 
و اینکه غالباً انتخاب رشته شیمی، انتخاب چندم داوطلبان ورود به 
دانشگاه، پس از رشته های پزشکی بوده است، نمی تواند بر سطح کیفی 
آنها بی اثر باشــد. این کاهش سطح کیفیت نه تنها برای دانشجویان 
دوره های کارشناســی، که در دوره های بالاتر هم به روشــنی دیده 

می شود.

é برای افزایش ســطح کیفی آموزش در دانشگاه ها چه 
پیشنهادهایی به همکاران دانشگاهی خود دارید؟

آموزش علم شیمی وظیفه اصلی یک عضو هیئت علمی در ارائه درسی 
اســت که بر عهده وی گذاشته است. در عین حال ایجاد ارتباط و بیان 
واقعیت های علم شیمی، توانمندی هایی که یک دانش آموخته شیمی 
می تواند در طول دوره تحصیلی خود کسب کند، ارائه راهکارهایی که 
دانشــجو را به نیازهای جامعه به دانش شیمی آگاه می کند، هدایت 
او برای فکر کردن نســبت به ایــن نیازمندی ها و تلاش برای مطالعه 
راهکارهای رفع آن ها می تواند انگیزه لازم  برای علاقه مندی به مشارکت 
در مباحث علمی و پیگیری جدی تحصیل را در دانشجو ایجاد کند. از 
سوی دیگر به کارگیری وسایل کمک آموزشی، معرفی پایگاه های علمی 
مختلف و اپلیکیشن ها تا حد امکان، برای ایجاد تنوع  در شیوه تدریس، 
ایجاد انگیزه برای مطالعه درس ها به صورت گروهی و اهمیت دادن به 
درس های عملی از جمله دیگر نکته هایی است که می توانند به گسترش 

و توسعه علم شیمی و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان مؤثر باشد.

é سهم معلمان شیمی در افزایش کیفیت آموزش شیمی 
در دانشگاه را چه اندازه می دانید و از آنان چه انتظارهایی 

دارید؟
ارائه مطلوب درس شــیمی در دوره دبیرســتان از عوامل اصلی 
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برانگیزاننده دانش آموزان برای علاقه مند شدن به علم شیمی است. 
آقای شهیدی، معلم شیمی سال سوم و چهارم دبیرستان من، تنها 
دبیری بودند که در آن ســال ها چند بار ـ حداکثر پنج جلسه، طی 
دو ســال ـ دانش آموزان را به آزمایشــگاه بردند. نطفه علاقه مندی 
من به شــیمی از همان آزمایشــگاه ها بسته شــد. ارائه درس ها به 
شــکلی مفهومی و انتقال مطالب شیمی به گونه ای که دانش آموز، 
حس حفظ  کردنی بودن درس شــیمی را نداشته باشد، آشنا کردن 
دانش آموزان با اهمیت شــیمی در زندگی روزمره، آشنایی آن ها با 
صنایع مختلف و کمبودهایی که کشور در این صنایع دارد و جدی 
گرفتن ساعت آزمایشگاه ، مهم ترین انتظاراتی هستند که از همکاران 

دبیر خود دارم.

é به عنوان نماینده  انجمن شیمی در دانشگاه زنجان، انجمن 
شــیمی را تا چه اندازه در افت یا ارتقای کیفیت آموزش 
شیمی کشور سهیم می دانید؟ در این مورد چه انتقاد و چه 

توصیه هایی به اعضای هیئت مدیره انجمن دارید؟
فعالیت های انجمن شیمی در سال های اخیر با ایجاد کمیته های 
مختلــف، برگــزاری همایش هــای علمی مختلف و فعــال کردن 
کمیته های تخصصی مختلف بسیار خوب و شایسته تقدیر است. اگر 
چه عمده این فعالیت ها جنبه های پژوهشی- علمی شیمی را در بر 
می گیرند ولی بخش آموزش هم مورد توجه مدیران محترم انجمن 
شیمی ایران بوده است و با فعال شدن کمیته آموزش و مجله مرتبط 
با آن، کمیته تلاش دارد تأثیرگذاری خود را بر آموزش شیمی داشته 
باشــد. البته این نقش هنوز چندان پررنگ نیســت و زمانی تحقق 
می یابــد که وظیفه طراحی، هدایــت و مدیریت آموزش و پژوهش 
در شــیمی چه در بخش آموزش وپرورش و چه در دانشگاه ها و در 
مجموعه وزارت علوم، به انجمن شیمی سپرده شود. این موضوع باید 

به طور جدی دنبال شود.

é ســرفصل های تازه  رشته  شــیمی را که ـ چند سالی 
است برای اجرا، به دانشگاه ها ابلاغ شده است ـ چگونه 
ارزیابی می کنید؟ آیا آن را یک گام به جلو می دانید؟ چه 
توصیه هایی به اعضای شورای برنامه ریزی رشته  شیمی در 

وزارت علوم دارید؟
اگر چه اصلاحات بسیار خوبی در آخرین نسخه سرفصل درس ها، 
هم دوره کارشناسی و هم کارشناسی ارشد، دیده می شود اما هنوز برای 
اصلاحات بیشتر، جای کار هست. گاهی  این حس به وجود می آید که 
سرفصل ها فقط از روی فصل های یک کتاب خاص کپی برداری شده و 
به واقعیت های موجود در دانشگاه ها و زمانی که در اختیار یک مدرس 
برای ارائه یک درس قرار می گیرد، توجه نشــده اســت. منابع گاهی 
انطباق خوبی با سرفصل های تعریف شده ندارند. مهم ترین پیشنهاد 
من به اعضای محترم شورای برنامه ریزی رشته شیمی این است که 
می توانند با دقت بیشتر به انطباق سرفصل ها با برنامه زمانی دانشگاه ها، 
سرفصل ها را با توجه به نیاز دانشجو در هر دوره تحصیلی، به گونه ای 
طراحی کنند تا درس های عملی جدی تر گرفته شوند و با واقعیت های 

موجود در صنایع، سازگاری داشته باشند. 

éبه نظر شــما تغییر در کتاب های درســي شیمی دورة 
متوسطة دوم، تغییرات مثبتی در دانشجویان ورودی جدید 

به وجود آورده است؟
اگر بخواهم صادقانه بیان کنم، من فکر می کنم از دید تئوری افت 
داشته ایم. چون مدت هاست که شیمی عمومی را برای دانشجویان 
ترم هــای 1 و 2 تدریــس می کنم، می توانم بگویم که در گذشــته 
دانشجو از مباحث، ذهنیت قبلی داشت ولی الان برای دانشجویان 
مــوارد ابهام زیادی  وجــود دارد. در جنبه های عملی هم نمی دانم 
ســرفصل ها توانسته اســت انتظارها را برآورده کند یا نه ولی شکی 
نیســت که از دید جنبه های تئوری، بچه ها ضعیف تر شده اند. البته 
بی انگیزگی دانش آموزان، به دلایلی که  شاید همه بدانیم، گاه باعث 
می شود حتی مطالبی که در دوره دبیرستان درست مطرح شده اند، 

باز هم اثری نداشته باشند. 

é علاقه مندی دانشجویان شــیمی را به مطالب چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

واقعیت این اســت که بحث علاقه مندی، به مسائل معیشتی هم 

بحث معیشت، آینده شغلی و اینکه غالباً انتخاب 
رشته شیمی، انتخاب چندم داوطلبان ورود به 
دانشگاه، پس از رشته های پزشکی بوده است، 

نمی تواند بر سطح کیفی آن ها بی اثر باشد
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برمی گردد. متأســفانه کنکور و اهمیت رشــته های پزشکی باعث 
جذب بســیاری از دانش آموزان به آزمون گروه علوم  تجربی شــده 
اســت. درنتیجه، پذیرفته شدگان رشته شیمی معمولًا علاقه مندان 
رشــته های پزشکی هستند. شاید بد نباشــد ولی همین، باعث به 
وجودآمدن نوعی احســاس ســرخوردگی در پذیرفتگان این رشته 
می شود. البته بین این ها کسانی هم وجود دارند که با علاقه، رشته 
شیمی را انتخاب کرده اند اما این افراد معدودند. به جرئت می توانم 
بگویم از 44 نفر دانشــجوی یک کلاس، شاید فقط 5 نفر علاقه مند 
به این رشــته هستند. این، از نتیجه امتحان  ها، حضور در کلاس ها 
و رفتارها کاملًا مشــخص اســت. واقعیت این است؛ تا وقتی بحث 

معیشت حل نشود، این مشکلات را خواهیم داشت. 

é آیا نظام آموزشی متوسطه توانسته است حس علم آموزی 
را در دانش آموزان ایجاد کند؟

بــه هیچ وجه. الان همه چیز کنکور محور اســت. واقعاً دیدن این 
برنامه های آمادگی کنکور، تأســف دارد. حتــی در مدارس خوب، 
معلمان فعال در بحث کنکور، معروف ترند و بیشــتر به کار گرفته 
می شــوند. روش های تســت زنی، جایی بــرای درک مفهوم باقی 
نگذاشــته است. جالب اینجاست اگر از دانشجویی که وارد دانشگاه 
شــده، مفهوم تستی را  بپرسیم که به آن پاسخ درست  داده، آن را 
نمی داند. این بحث کنکور محوری در مدارس بیداد می کند و جایی 

برای علم آموزی نگذاشته است. 

é مهم ترین دلیل بی انگیزگی دانشجویان و دانش آموزان 
را در چه می دانید؟

فکر می کنم مســائل حاشــیه ای اجتماعی باعث بی انگیزگی در 
دانش آموزان شــده اســت. دانش آموزان به راحتی وسایل ارتباط 
جمعی را در اختیار دارند و با اینکه به بلوغ فکری نرسیده اند ولی 
بلوغ استفاده از این وسایل را دارند. استفاده از اینترنت فکر و ذهن 
آن ها را به مســائل جانبی مشغول کرده اســت و ما نتوانسته ایم 
آن ها را به مسائل علمی علاقه مند کنیم. یک نوجوان عطشی دارد 
که شــاید در سن دیگری نداشته باشــد و این عطش را با مسائل 
علمی نمی تواند پر کند. ما نتوانستیم برنامه ریزی لازم را برای آن ها 
داشته باشیم تا در کنار کارهای علمی، کارهای دیگر را هم انجام 
دهنــد و هم زمان در هر دو زمینه پیش بروند. الان دانش آموز فکر 
می کنــد با انجام کار علمی، از تفریح و اینترنت و ... باز می ماند. ما 
باید بتوانیم در این زمینه هماهنگی ایجاد کنیم. وقتی دانش آموز 
به دانشگاه می آید این مسائل حتی بیشتر پیش می آید؛ چون قبلًا 
شاید محدودیت خانه و خانواده بوده ولی الان آن هم نیست.  شاید 
فقط منِ معلم هستم که باید روش هایی را اتخاذ کنم و در 

مســیرهایی حرکت کنم 
انگیزه  دانشــجو  در  که 
ایجاد کنم. یک واقعیت 

دیگر هم وجود دارد. 
حجــم زیاد دانشــجو 

مانــع از آن اســت که به 
انــدازه لازم، وقت بگذاریم. 

هیئت  عضو  انگیزه   بیشترین 
علمی، کار پژوهشــی اســت که 

بــرای ارتقا بــه آن نیــاز دارد. جنبه 
آموزشی در ارتقای اعضای هیئت علمی بسیار 

کم رنگ است و توازن مناسبی بین آموزش و پژوهش وجود ندارد. 
پژوهش را خیلی جدی تر گرفته ایم زیرا منافع شــخصی ما بیشتر 
در گرو آن اســت. ما امکان گرفتن امتیاز پژوهشی داریم اما برای 
آموزش، نه. در نظام آموزشی فرانسه، دستیار یک استاد، فردی بود 
که مدرک دکترا داشت ولی در اینجا دانشجوی دکترا وقتی مدرک 
می گیرد مستقیماً سرکلاس می رود. منظورم این نیست که جوان ها 
وارد عمل نشــوند اما باید حتی به این رده نیز تدریس و شیوه های 
آن را آموزش داد. هیچ وقت در دانشــگاه برای استادان، دوره های 
بازآموزی تدریس در نظر گرفته نشده و هیچ امتیازی برای آن  قائل 

نیستند. 
نحوه برخورد و تعامل با دانشــجو بســیار مهم است و یک استاد 
باید آن را بداند. حرفی که پدر و مادر به فرزندشان نمی توانند بزنند 
استاد باید بتواند بگوید. دانشجویان از استادشان حرف شنوی دارند 
اما در برابر والدین ممکن است موضع بگیرند. در فرانسه، دانشجویان 
تمرین ها را به طور گروهی حل می کردند و دستیار استاد، اشکالات 
این گروه ها را برطرف می کرد. دانشــجو در دانشــگاه حضور فعال 
داشت. الان در دانشگاه ها، دانشجویان هنگام حضور در دانشگاه در 
محوطه نشسته و خوش وبش می کنند. دانشجو باید تفریحات سالم 
خود را داشــته باشد ولی در پایان هفته ها. بقیه روزهای هفته باید 

تمام وقت در دانشگاه حضور علمی داشته باشد. 

é آیا پیشرفت و گسترش رسانه های اجتماعی بر آموزش 
شیمی اثر مثبت داشته است؟

در مجموع، فضای مجازی یک شمشیر دو لبه است. نحوة استفاده 
از آن می توانــد هم خوب، هم بد باشــد. همان طــور که قبلًا گفتم 
دانش آمــوزان ما بلوغ فکری ندارند ولی به اســتفاده از انواع پایگاه ها 
آگاهی دارند. نمونه آن استفاده از منابع علمی است. ما نتوانستیم از 
بخش آموزشی این رسانه ها درست بهره ببریم. استفاده از پایگاه ها و 
انیمیشن های علمی بسیار سودمند است ولی در دوره کارشناسی به 

دلیل حجم زیاد درس ها، در عمل فرصتی برای ما  نمی ماند.

é نظر شــما درباره بســته های آموزش شیمی یا همان 
آزمایشگاه در مقیاس خرد چیست و تا چه حد آن را در 

آموزش مفهومی شیمی مؤثر می دانید؟ 
قطعاً نقش زیادی دارد. هنوز هم یکی از مشکلات ما، حتی در 
دبیرســتان های خوب و مطرح این است که یک انبار از امکانات 

در نظام آموزشی فرانسه، دستیار یک استاد، 
فردی بود که مدرک دکترا داشت ولی در اینجا 
دانشجوی دکترا وقتی مدرک می گیرد مستقیماً 

سرکلاس می رود
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مختلف آزمایشــگاهی وجــود دارد، ولی هیــچ وقت آموزش 
عملی، اجرایی نشــده است. من خودم شــاهد بودم وسایلی که 
در دانشــگاه به دنبال آن ها هستیم در برخی دبیرستان ها وجود 
دارد. علت عدم اســتفاده را باید نبود وقت، نبود فضای مناسب 
حداقــل 200 یا 300 متری، و عدم توانایــی یا علاقه برخی از 
معلمان به کار عملی دانســت. دانش آموزان هم علاقه ای ندارند 
چون به دنبال کنکور هســتند. در کنکور هیچ وقت آزمون درس 
عملــی نداریم. هیچ وقت بــرای درس های عملــی ارزش قائل 
نشــدیم. حتی دوره های بازآموزی معلمــان ما دوره های تئوری 
اســت. برخی از دبیرستان های ما هم اصلًا این امکانات را ندارند 
و باید به دنبال امکاناتی باشند که جای کمتری بخواهد و هزینه 

و خطر کمتری داشته باشد.
 من افتخار داشــتم در سال های 81 و82 در کارگاه در مقیاس 
خرد شرکت کنم که برای نخستین بار توسط آقاي دكتر بردلي، 
اســتاد شیمي معدني دانشگاه ژوهانســبورگ آفریقاي جنوبي و 
رئیس وقت شاخة شیمي معني آیوپاك، برگزار می شد. مجریان 
این کارگاه  در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر هم این کارگاه 
را اجرا کرده بودند. کارگاه بسیار جالبی بود؛ همان آزمایشی که 
اجرای آن بــه فضای 100 متری و تهیه 100 میلی لیتر محلول 
نیاز داشــت، در حد یک قطره می توانســت در یک آزمایشــگاه 
شــیمی 1 و 2، انجام شود ولی متأســفانه هیچ وقت حمایتی از 
دوستانی که در داخل زحمت کشــیدند و بسته های آزمایشگاه 
خرد هــا را تهیه کردند، نشــد. آموزش وپرورش بــه هیچ عنوان 
حمایت نکرد. در همین استان زنجان، سازمانی داشتیم که برای 
تشــویق برخی دانش آموزان حاضر شــد کیف چینی خالی تهیه 
کنــد و به دانش آموزان هدیه بدهد ولی این بســته ها را نخرد به 
این بهانه که استاندارد نیستند. چه کسی باید این ها را استاندارد 
کند؟ وقتی یک هیئت علمی آن را تأیید کرده و این بسته ها هم 
امتحــان خود را در تمام دنیا پس داده، اســتاندارد کردن یعنی 
چه؟ آیا این روش، نســبت به وقتی که دانش آموز در دبیرستان، 
آزمایشی را بدون اســتفاده از عینک و دستکش انجام می دهد، 
ایمن تر نیست؟ حجم موادی که در این روش با آن سروکار دارد 
اصلًا قابل قیاس با کاری که در مقیاس خرد می شود، نیست. باید 
از این روش حمایت شــود تا بتوان مطالبی را که در فکر هست 

به درستي منتقل کرد. 
دو مطلب در آموزش کشــورهای دیگر بسیار مهم است؛ یکی 
اینکه دانش آموزان ما حرف زدن در جمع را بلد نیستند. آموزش 
ارائه ســمینار را در آنجا دارند تا بچه ها حرف زدن را یاد بگیرند. 
در اینجا در برخی موارد دانشجوی دکترا توانمندی ارائه مطلب 
را ندارد. مورد بعدی، بحث عملی اســت. در کشــورهای دیگر، 
بچه هــا را به جنگل می برند تــا خاک را زیــرورو کنند و مثلًا 
کرم خاکــی را ببینند. ما صنعــت را چگونه می خواهیم؟ صنعت 
یعنــی تبدیل توانایی علمی به یــک عمل. وقتی دانش آموزان و 
دانشــجویان ما بلد نیســتند با ابزار کار کنند یا نمی توانند یک 
محلول تهیه کنند، چطور می توانند باعث رشــد صنعت بشوند. 
این آموزش ها از مدرســه و دبیرستان شروع می شود. آزمایشگاه 

اهمیت بالایی دارد.

 é آیا ســرمایه گذاری در بخش شــیمی و آموزش آن 
می تواند سبب بهبود وضع اقتصادی کشور شود؟ 

قطعاً همین طور است. یکی از دلایلی که بی انگیزگی دانشجویان 
و عدم امنیت شــغلی را باعث شــده این اســت که ما هرگز در 
مکان ها، ســازمان ها و اداراتی که بتوانند شــیمی دان ها را جذب 
کنند، ســرمایه گذاری نکرده ایم. بنا به آمار وزارت بازرگانی، 85 
درصد از واردات کشــور ما در گروه صنایع شیمیایی دسته بندی 
می شــوند. خیلی از تولیدکننده های صنایع شیمیایی کشور ما، 
مواد حدواسط شــان را وارد می کنند. مواد حدواســطی که مواد 
اولیه آن از ایران تأمین می شود. خام فروشی فقط در نفت نیست. 
بــرای نمونه، در صنایع روی، که اســتان زنجان قطب اول تولید 
آن در خاورمیانه اســت و دومین جایگاه را در دنیا دارد، این فلز 
به شکل شــمش روی تولید، و به ترکیه فرســتاده می شود. در 
صورتی که صنایع غذایی، دارویی، آرایشــی و ... ما همه نیازمند 
روی هســتند. چند درصد کارخانجات ما قسمت R&D دارند؟ 
این ها آزمایشــگاه کنترل کیفی دارند ولی R&D  نیســت. این 
همه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در کشور فارغ التحصیل 
می شوند. واقعاً چند درصد این ها جذب آزمایشگاه های تحقیقاتی 

می شوند؟ 

é آینده شیمی و آموزش شیمی در ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

اگر بخواهم با صراحت صحبت کنم، ما در بخش پژوهش رشــد 
خوبی داشــتیم اما به غیر از رشد کمَی -که در تعداد دانشجوها و 
تعداد مقاله ها داشتیم- باید هدفمند کردن پژوهش را هم داشته 
باشــیم. با وضعیتی که من می بینم، پژوهش ها هدفمند نیست و 
این تقصیر هیئت علمی نیســت. این هدفمندی یک ریل گذاری 
لازم دارد، آن  هم به کمک مدیران کشــور امكان پذیر است. آنان 
باید به دانشگاه بگویند چه کارشناسانی پرورش بدهند. به هیئت 
علمی بگویند که با توجه به نیازهای کشور طرح پژوهشی بدهند. 
در همه جای دنیا پیش از اســتخدام هیئت علمی از او پیشنهاد 
پژوهشی می خواهند. پروژه ها را شناسایی و بعد بر اساس آن، کار 
را تعریف می کنند که این پول آوری برای دانشــگاه نیز دارد. باید 
هر یک از اعضای هیئت علمی یک طرح بیست ساله و حتی سي 
ساله تعریف کند و ســپس با پروژه های پنج ساله، طرح را پیش 
ببرد. در مدت این پنج ســال، اعضای هیئــت علمی نباید فقط 
مقاله داشته باشند. باید هر کاری در قالب پروژه ها صورت گرفت 

امتیازدهی شود نه فقط برای مقاله. 

é در پایان آیا پیام خاصی برای خوانندگان مجله دارید؟
اجــرای کلاس هــای درس به گونه ای که بــه تقویت 

دانش آمــوزان و دانشــجویان در ارائــه یک مطلب 
علمی منجر شــود و تلاش هر چه بیشــتر براي 

اجرا شــدن جدي درس های عملــی؛ این ها 
خواســته هایی اســت که از همکاران خود 

دارم.


